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  :نگرشی نو به ماهیت علوم
  2به حکمت 1گذر از دانش 

  یجانیفاضل لار
  مشاور وزیر و عضو هیات علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  
یکی از مباحث اصلی در فلسفه علم، بررسی و ارزیابی مبانی عقلانیت تئوري  □

هاي علمی است که تا کنون از جانب فیلسوفان بسیاري مورد نقـادي قـرار گرفتـه    

ور علـم معاصـر   فیلسوف نام آ – 3از جمله این فیلسوفان نیکولاس ماکسول. است
است که بر روند فعلی فعالیتهاي علمـی اشـکالات اساسـی وارد کـرده و آن را بـه      
شدت مورد حمله قرار داده است در این مقاله، ابتدا سعی بر آن است تا تصـویري  
کلی از اهم آرا و نظریات وي ارائـه و در پـی آن، بـه نقـد و بررسـی ایـن نظریـات        

  .بپردازیم

 علم و جامعه
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  مقدمه -1

کسول، از سـالها قبـل بـا    نیکولاس ما
ــدد، ســیر    ــالات متع ــا و مق ــارش کتابه نگ
جاري علـوم طبیعـی و انسـانی و مبنـاي     
فلسفی آنها را به شدت مورد انتقـاد قـرار   

وي، اهداف و روشـهاي فعلـی   . داده است
علوم را از ایـن لحـاظ کـه در جهـت حـل      
مشکلات کنونی بشر نمی باشد، ناصحیح 

بـاور   و غیر عقلانـی مـی دانـد و بـر ایـن     
است که در حال حاضر تحقیقات علمی و 
به خصوص تحقیقـات دانشـگاهی، وجهـه    
نظر و هم خود را بر توسـعه و گسـترش   

قـرار داده و نسـبت   » دانش«ابعاد مختلف 
به تجزیه و تحلیل و ارائه طریق براي حل 
معضلات و مصـائب هولنـاك بشـري تـا     

از همـین  . حدود زیادي بی تفاوت هسـتند 
ــدگاه حــاکم و فلســفه  روي، ماکســول د ی

و به تعبیـر   –زیربنایی تحقیقات امروزین 

را مـردود و   – 4»فلسفه دانـش «خود وي 
  .نابخردانه می شمارد

ــه    ــان، آنچ ــن زم ــم وي، در ای ــه زع ب
بیشریت پـیش از هـر چیـز دیگـري بـدان      
ــد اســت ســنتها ونهادهــایی اســت   نیازمن
است براي آموختن چگونگی حل و فصـل  

شـــیوه اي مشـــکلات و تعارضـــات بـــه 
معقولانــه و مســالمت آمیــز و مبتنــی بــر  

به دیگر سـخن،  . تشریک مساعی و تعاون
نوع جدید از تحقیقات مورد نیاز است کـه  
هدف اصلیش نـه تنهـا بسـط و گسـترش     

هـم   -دانش بلکه افزایش تعلـق و حکمـت   
 –در سطح فـردي هـم در سـطح جهـانی     

  .باشد
کـه ماکسـول از آن    –در این دیـدگاه  

 –یاد مـی کنـد    5»لسفه حکمتف«با عنوان 
حکمت به معنـی ظرفیـت تحقـق آنچـه در     

از جملـه خـود   (اسـت  » ارزشـمند «زندگی 
تعریـف  ...) دانش، دانش فنی، فهـم عـالم و  

بنابراین، از نقطه نظر فلسفه اي . می شود
ــات داراي    ــه اي از تحقیقـ ــت، گونـ حکمـ
اولویت هستند کـه بـه تجزیـه و تحلیـل و     

ــدگی و   ــائل زن ــق مس ــین دقی ــه و  تبی ارائ
ــاي    ــه راه حله ــابی نقادان ــی و ارزی طراح
مختلف آن پرداخته و مباحث و تحقیقـات  
علمی و تکنولوژیکی تابع و فـرع بـر حـل    
مسائل اساسی زندگی و تحقیقات از نـوع  

بـه طـور کلـی بـراي     . اول تلقی می شوند
آنکه تحقیقات در مجراي صـحیحی قـرار   
گرفته و تبدیل به کاووش عقلانـی حکمـت   

بــه تغییــرات وســیع و دگرگــونی  گردنــد،
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ــاي    ــته ه ــامی رش ــه اي در تم ــه جانب هم
دانشگاهی شامل علـوم طبیعـی، تحقیقـات    
ــوم    ــاي عل ــه ه ــز در زمین ــاعی و نی اجتم
انسانی نیاز است چرا که درایـن صـورت   
است که می توان به ساختن جهانی بهتـر  

ماکســول، تــز خــود را در دو . نائــل آمــد
اسـت   ابتـدا بـر آن  . بخش تنظیم مـی کنـد  

ماهیت کنونی تحقیقات علمی و تصـویري  
در اذهـان  » تحقیقات علمی«که امروزه از 
را مــورد  » فلســفه دانــش  «وجــود دارد 

نقادي و تجزیه تحلیـل قـرار داده و از دو   
طریق بر غیر عقلانی بودن این تصـویر و  

از منظـري کـه وي،   . فلسفه، استدلال کنـد 
چگونه می توان جهـان بهتـري   «در مقاله 

عرضه کرده اسـت بنیانهـا و    ]1[.»ساخت
روند کنونی علوم بـه طـور مخربـی غیـر     

  .عقلانی است
ــز خــویش، تصــویر   در بخــش دوم ت

فلســـفه « -دیگـــري از تحقیقـــات علمـــی 
ــق  ــت و تعل ــی کنــد   -» حکم ــه م . را ارائ

ماکسول معتقد است این تصویر دقیق تـر  
و معقــول تـــر از تحقیــق، چنانچـــه بـــه   

و به عمـل  شایسته ترین نحو ادارك شده 
گذاشته شود، حقیقتاً مـی توانـد بـه بشـر     

ــاموزد کــه  ــه مــی تــوان جهــان  «بی چگون

ماکسـول از آن پـس، بـه    . »بهتري ساخت
تغییراتــی اشــاره مــی کنــد کــه بــراي بــه 

» فلسـفه حکمـت و تعقـل   «فعلیت رسـیدن  
این تغییرات حوسه وسیعی از . لازم است

ماهیت تحقیقات علمی گرفتـه تـا فلسـفه و    
و تربیت را تحـت الشـعاع قـرار    نیز تعلیم 

آراء . داده و به باطن آنها سرایت می کنـد 
ماکسول در مقالات متعـدد و از جملـه در   

ــوان   ــارش تحــت عن ــذار از «یکــی از آث گ

که هـم اکنـون ایـن     – ]2[»دانش به حکمت
بـه   –اثر در دست ترجمه به فارسی است 

در ایـن نوشـتار،   . تفصیل ارائه شده است
اء وي را بـه اختصـار و   بر آن بوده ام آر

] منـابع [آن گونه که از کتـاب و مقـالاتش   
استفاده مـی شـود بیـان کـنم و پـاره اي      
انتقادات را که بر وي وارد ساخته اند نیز 

  .مطرح سازم
  

رنجهاي بشـري و نیـاز بـه یـک      -2

  انقلاب عقلانی فراگیر

ــار ســنگینی از کشــتار،  « زمــین مــا ب
شــکنجه، اســارت، فقــر، رنــج، مخــاطره و 

به تخمین هـر  . مرگ را بر دوش می کشد
میلیون نفر از گرسـنگی   5/3ساله بیش از 
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و بیماري ناشی از سوء تغذیه جان خـود  
میلیونهـا کـودك از   . را از دست می دهنـد 

کمبود پـروتئین رنـج مـی برنـد و نتیجتـاً      
با این همـه،  . مغز آنها رشد کافی نمی یابد

به نظر می رسد که کره خاکی ما ظرفیـت  
ید مواد غذایی بـه انـدازه کـافی بـراي     تول

تغذیه تمامی انسـانها را دارا باشـد؛ البتـه    
در صورتی که زمـین و غـذا بـه صـورت     
عادلانــه تــري توزیــع شــود و اولویتهــاي 
تولید مواد غذایی در کشورهاي پیشـرفته  

شـمار  . ... متضمن اصراف کمتـري باشـد  
کشته شدگان در جنگ جهانی دوم چیزي 

شصـت میلیـون نفـر     بین سـی و پـنج تـا   
بوده است و شمار بیشتري از آدمیـان از  
آن هنگــام تــا کنــون در پــی جنگهــا جــان 

ــد ــه ان ــا  . باخت ــان ملته ــامگی در می خودک
بسیار فراگیر است و چه بسیار دیوانگـان  
جنایتکاري که قدرت را فراچنـگ آورده و  

وحشت، به بند کشـیدنهاي  . حفظ کرده اند
ــدام در جهـ ـ   ــکنجه و اع ــرانه، ش ت خوس

تحکیم پایه هاي قدرت دیکتاتوري به کـار  
می رونـد و چنـین حکومتهـاي خودکامـه     
اي حتـــی در مـــورد حمایـــت دولتهـــاي 

  ]3.[»دموکراتیک نیز واقع شده اند

اگر چه خطر، رنج و مرگ جنبه هـاي  
گریز ناپـذیر زنـدگی و زیسـتن در جهـان     
طبیعت هستند، امـا بسـیاري از آنهـا نیـز     

راده ما، حاصـل  آفریده خود ما ناشی از ا
کردار ما و یا نتیجـه قصـور مـا در عمـل     

  .است
ــر و     ــانی ت ــانی انس ــه جه ــراي اینک ب
عادلانه تر بسازیم، ماکسول معتقد اسـت،  
که باید لااقل مسائلی چند را حل کنـیم، از  

  : جمله آنکه
پایان دادن به فقر جهان سوم و ) الف

برقراري رابطه اي عادلانه تر بـین جهـان   

   8ومو جهان س 7اول
پایان دادن به حکومت هاي خـود  ) ب

کامـــه و اســـتبدادي و بنیـــان نهـــادن    
  دموکراسی در سراسر جهان

پایــان دادن بــه مشــکلات زیســت  ) ج
محیطــی از جملـــه جلـــوگیري از نـــابود  

  سازي جنگلها و حیوانات طبیعی
  پایان دادن به رشد جمعیت) د
برچیدن موانع موجود بر سـر راه  ) و

شیدن به تهدیدات صلح جهانی و پایان بخ
نظامی و پایـان یـافتن مسـابقه تسـلیحات     

  اتمی
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پایه گذاري نهادهایی جهانی و نیـز  ) ز
  .محلی با هدف همکاري و همزیستی

چنانچــه مســائل و مشــکلات فــوق    
بخواهد حل شود، بشر نیازمند اینست کـه  
بداند چگونه می توان به این اهداف رسید 

بـا  و چگونه می توان به نحو عقلانی تر و 
برخورداري از روحیه تعاون بیشـتر ایـن   

  . مسائل را حل کرد
ــرین   ــاط، عمــــده تــ در ایــــن ارتبــ
: پرسشهایی که مطرح هسـتند عبارتنـد از  

به منظـور تحقـق اهـداف فـوق، سـنتهاي      
علمی و نیز موسسات علمـی موجـود، تـا    
چه حد عقلانی هستند؟ چنانچه لازم است 
در ایــن ســنتها و موسســات تغییراتــی    

رد، شکل تغییر چگونه اسـت؟  صورت پذی
علم، تکنولوژي و کل تحقیقـات در زمینـه   
علوم انسانی و تعلیم و تربیت چـه سـمت   
و سویی باید داشته باشد؟ و اساسـی تـر   
ــوژي،    ــم، تکنولـ ــورتی از علـ ــه، صـ آنکـ

و تعلیم وتربیت براي زیسـتن   9دانشوري
انسان ها و تحقق بخشـیدن بـه آنچـه در    

ست، بهتـرین  زندگی جقیقتاً داراي ارزش ا
هـدف هـا و روش هـاي بنیــادي و    . اسـت 

ــین پژوهشــی  ــی چن ــتاري( 10عقلان ) جس

چیست و چنین هدف هایی را چگونه مـی  
تــوان بــا هــدف هــا و روش هــا فــردي و 

  اجتماعی پیوند داد؟
اگــر بپــذیریم کــه هــدف اساســی      
پژوهش علمی، بالا بـردن کیفیـت زنـدگی    
انسان است، در این صورت بنابرا ادعـاي  

، پژوهش علمی در حـال حاضـر   ماکسول
ــات     ــاري در تحقیق ــاي ج ــی روش ه و ن
علمــی بــه نحــو عمیــق و زیانبــاري غیــر  
ــرا صــرفاً در صــدد    ــتند زی ــی هس عقلان
افزودن بر علم آدمی نسبت به جلوه هـاي  
گونــاگون جهــان هســتی بــوده بــراي     
پیشرفت علم نوعی اولویـت عقلانـی قائـل    
هستند؛ بدون آنکـه نسـبت بـه مصـائب و     

  .بشر عنایتی داشته باشندمشکلات 
از این رو، دعـوي مـن اسـت کـه در دل     «

ــیم و    ــوري و تعل ــوژي، دانش ــم، تکنول عل
و نتیجتاً در دل تفکر غـرب   –تربیت غرب 

... فاجعه بزرگ عقلانـی وجـود دارد  یک  –
بــراي ســاختن جهــانی ســالمتر، شــادتر،  

تـر و انسـانی تـر، داشـتن سـنتی       عادلانه
ــژوهش عقلا   ــوذ در پ ــر نف ــوي و پ ــی ق ن

که وقف یاري کردن ما در نیل به ) فکري(
چنین اهدافی شده باشد، مسلماً نـه شـرط   

  ]4[.»کافی، بلکه شرط لازم است
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در بهترین صورت عقلانـی خـود، فیزیـک     ■

نظري بیانی از عشق مشترك ما از آن جنبه اي 
از جهان هستی است که با ساختار و معمـاري  

  .بنیادین آن مربوط می شود
  
که اصرار می » فلسفه دانش«ف فلسفه بر خلا ■

ورزد تحقیق باید از زندگی و مسائل آن جـدا  
درسـت  » فلسفه حکمت«شود تا عقلانی باشد، 

  .عکس آن را قائل می شود

ماکســول بــر ایــن بــاور اســت کــه آنچــه 
نیازمندیم علم جدیـد نیسـت، بلکـه شـیوه     
هاي جدید و مناسب تحقیقـاتی اسـت کـه    

ر و نحـوه  در آن توجه بـه مشـکلات بش ـ  
حل آنها به واسطه همیـاري، نقـش اول را   
داشته باشد و توسـعه علـم و تکنولـوژي    
در آن، هدفی تبعـی و نقشـی ثـانوي پیـدا     

  .کند
هدف اصـلی در ایـن شـیوه جدیـد از     
تحقیقـات، معطـوف بــه غنـی تـر ســاختن     
زندگی انسـان هـا و بهبـود بخشـیدن بـه      
. حکمت و تعقل است تا صرف علو دانـش 

مت، همان استعدادي است کـه  مراد از حک
ــمند در     ــور ارزش ــد آوردن ام ــراي پدی ب
زندگی براي خود و دیگران وجود دارد و 
بنابراین علم و دانـش فنـی را نیـز در بـر     

چرا که، علم نه فقـط بـه عنـوان    . می گیرد
وسیله ارزشمند است، بلکه فس نفسـه بـه   

  .مثابه ارزشی مستقل هم مطلوب است
ــورد     ــاي م ــه ه ــی از زمین ــث یک بح

ماکسـول، توجـه بـه ایـن نکتـه اسـت کــه       
پیگیــري تحقیــق فــی ذاتــه و بــه بهتــرین  
ــت و   ــق اسـ ــه اي از عشـ ــورت جنبـ صـ
کوشش مشترك ما براي مشاهده و درك 
آنچه در جهـان و در وجـود مـا شایسـته     
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عشــق اســت وچنــین چیــزي حتــی بــراي 
موضوعی آشـکار آنچنـان دور از عشـق    

  .همچون فیزیک نظري نیز صادق است
تــرین صــورت عقلانــی خــود،  در به«

فیزیک نظري بیانی از عشـق مشـترك مـا    
از آن جنبه اي از جهان هسـتی اسـت کـه    
با ساختار و معماري بنیادین آن مربـوط  

علم فیزیک داراي نـوعی ارزش  . می شود
عقلانی درونی است تا بدان پایه که مـا را  
قادر می سازد عظمت معمـاري نهفتـه در   

ك کنــیم و بطــن طبیعــت را مشــاهده و در
  ]5[.»بدان عشق ورزیم

  

 Philosophy of(فلســفه دانــش  -3

Knowledge(  
» تحقیـق «تصویري از » فلسفه دانش«

است که از گذشته به ارث رسـیده اسـت؛   
و انقـلاب  ) F. Bacon(از فرانسیس بیکن 

علمـــی قـــرن شـــانزدهم و هفـــدهم و    

در قـرن   12»عصر روشنفکري«خصوصاً 
  .هیجدهم

ــه   ــول، جنب ــم ماکس ــه زع ــایی از  ب ه
ــش « ــفه دان ــون و  » فلس ــار افلاط را در آث

ارسطو می توان یافت، ولی تحقق نام ایـن  
نظر، در قرن شانزدهم و هفـدهم بـا آثـار    

کپرنیک، گالیله، دکـارت و از همـه بیشـتر    
ایــن موفقیــت . نیــوتن، بــه وقــوع پیوســت

بزرگ نیوتن بود که جلوه اي عقلانـی بـه   
کـه  فلسفه تجربه گرایی بخشید؛ فلسفه اي 

تبـدیل  » فلسفه دانش«افت به وقتی کلیت ی
قبــل از نیـوتن، فرانســیس بـیکن بــه   . شـد 

فلســفه تجربــه گرایــی تقریــر و تحریــري 
ــید  ــح بخشـ ــدهم،  . واضـ ــرن هیجـ در قـ

فیلسوفان عصـر روشـنگري در جسـتجو    
ــاي روشــن    ــده ه ــد ای ــا بتوانن ــد ت برآمدن
شناسانه بیکن و نیوتن را در حوزه علـوم  

در طـول قـرن   . اجتماعی نیز تعمیم دهندن
نیوتنی روشـنگري   –نوزدهم صبغه بیکن 

از تجربه گرایی، هر چه بیشتر حاکم شـد  
تا اینکه در نیمه قرن بیستم تأثیر تامی بر 
ــاي     ــه ج ــود ب ــی از خ ــوون علم ــه س هم

ــن . گذاشــت ــه فقــط نحــوه  » شــوون«ای ن
تحقیقات و روش آن در برمی گیرد، بلکـه  
معیار تحقیق نو، شیوه پذیرش یک تحقیق 

ــلا   ــاپ در مج ــراي چ ــوه  ب ــی، نح ت علم
ــات،     ــه تحقیق ــد در حیط ــک نق ــذیرفتن ی پ
مضمون دروس و رشته هـاي تحقیقـاتی   
و سمینارها و از این قبیـل را نیـز شـامل    

  .می شود
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ــأنی از    ــر ش ــور خلاصــه، کمت ــه ط ب
شوون تحقیقات علمی بـاقی مانـده اسـت    

و تصـویري  » فلسفه دانش«که از سیطره 
ارائـه مـی دهـد، بـه     » تحقیق علمی«که از 
  .مانده باشددور 

فلسفه «هسته اصلی و الگوي اساسی 
، فلسفه علم تجربـی خاصـی اسـت    »دانش

می  12»تجربه گرایی استاندارد«که آن را 
کـل  «در زمینه » فلسفه دانش«آنچه . نامند

مــی گویــد، فلســفه علــم تجربــی » تحقیــق
تنهـا فـرق   . راجع به علم تجربی می گویـد 

موجــود اینســت کــه فلســفه علــم تجربــی 
قبولی قوانین و تئوري ها را توفیـق  معیار 

  .تجربی یا نبود آن می داند
ماکسول معنقد است حتی فیلسـوفانی  

کــه گرایشــی ضــد بیکنــی  13چــون پــوپر
دارند، در عین حال نکته اصلی فلسفه وي 

ــد  ــظ کــرده ان ــم  : را حف ــن کــه هــیچ عل ای

راجع بع عالم ممکـن نیسـت    14»ماتقدمی«
 و همه احکام علمی بایـد فقـط بـر حسـب    
ــابی    ــدم آن ارزیـ ــی و عـ ــق تجربـ توفیـ

  ]6[.شوند
ماکسول تأیید می کند یکی از اهـداف  

تجربه «فلسفه علم پوپر، دفاع از تز اصلی 

است؛ یعنـی ایـن اصـل    » گرایی استاندارد
تجربه گرایی که معتقد است در علـم تنهـا   
مشاهده و تجربه می تواند تصمیم بگیـرد  

اعـم از قـوانین و   (که آیا قضیه اي علمـی  
باید رد شود یا مـورد  ) تئوري هاي علمی
  .پذیرش واقع شود

راه » فلســفه دانــش «از نقطــه نظــر  
صــحیح ایــن اســت کــه ابتــدا علــم و       
تکنولوژي را بیـاموزیم و بعـد ببینـیم کـه     
چگونه می توانیم مسائلمان را با آنها حل 

در این تصویر از تحقیـق، مـی بایـد    . کنیم
تمایزي اساسـی بـین اهـداف اجتمـاعی و     

از  16و اهـداف فکـري و تعقلـی    15نسانیا
طبق ایـن تفکیـک و   . تحصیل علم قائل شد

تمایز، حیطـه فکـري و تعقلـی تحقیـق بـه      
ــی   طــور جــدي از حیطــه اجتمــاعی آنیعن
ــاد،   ــذهب، ارزش، اقتصــ ــت، مــ سیاســ

فقـط  . احساسات و تمایلات جدا می شـود 
احکام عینی و غیر شخصی و تکوینی می 

د شـود و  تواند در حیطـه تعقلـی علـم وار   
در ایــن حیطــه فقــط بــا واقعیــت، منطــق،  
مشاهده و تجربـه سـروکار داریـم و هـر     
گونه امر دیگري از دائره ارزیـابی خـارج   

تحقیق علمـی از دیـدگاه فلسـفه    . می شود
دانش، همـین قسـمت اخیـر و حیطـه دوم     
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مسائل انسانی کهاز حیطـه دوم  . می گیرد
به کلی خارج است، اموري اسـت کـه بـر    

می شود و در حیطـه دیگـري    علم مترتب
  .باید در مورد آنها قضاوت کرد

دلیل چنین تصویري واضح می نماید 
چه آنکه، هـدف تحقیـق   ). براي قائلین آن(

علمی، بسط دانش است؛ دانشی مطابق بـا  
ــع ــن دانــش را   . واق ــوان ای ــه مــی ت چگون

تحصیل کرد؟ طبعاً با ابزاري که در فـوق  
ه، یعنـی منطـق، مشـاهد   : بدان اشاره شـد 

گــردآوري شــواهد، تجربــه و محــک زدن 
اکنـون بـه میـان    . تئوري ها با عالم خارج

آوردن ارزشــها، سیاســت، دیــن و امثــال 
نسـبت بـه   . اینها به مثابـه تخریبـی اسـت   

عینیت قضایاي علمی و انحراف از هـدف  
یکی از اموري کـه مـدافعان   . تحقیق علمی

ــرار مــی   فلســفه دانــش آن را مســتمک ق

، دانشــمند 17»زنکــولی«دهنــد، مــاجراي  
روســی اســت؛ مــاجرایی کــه بــه وضــوح 
خطر تفکیک نکـردن بـین حیطـه فکـري و     
ــی تحقیقــت علمــی و حیطــه وراء آن   تعقل

حیطــه سیاســت، مــذهب، ارزش و امثــال (
ــد) آن ــن . را گوشــزد مــی کن در پایــان ای

  :بخش تذکر نکاتی ضروري است

اول آنکه به لحـاظ روش شناسـی در   
دو حـوزه داوري  بحث از علم، عموماً بین 

 Contect of(و توجیــــه عقلانــــی 

Justification (  و حـــــوزه کشـــــف و
ــردآوري  ) Context of discovery(گ

آنچـه تـا کنـون    . فرق اساسی قائل هستند
در مـورد لـزوم تفکیـک    » فلسفه دانش«از 

حیطـه تعقلـی و   (جدي بین دو حیطه علـم  
ــذهبی،   ــه سیاســـی و مـ تفکـــري و حیطـ

مه مربوط بـه  بیان شد، ه) ارزشی و غیره
ــود     ــه، خ ــت وگرن ــم اس ــام داوري عل مق

اذهـان دارد کـه در مقـام    » فلسفه دانـش «
گــردآوري شــواهد و کشــف تئــوري هــا، 
همـه نــوع امـور خــارج از حیطـه تعقــل و    

در . تفکر نیز می توانـد تـأثیر گـذار باشـد    
ــا حــد   حیطــه کشــف و گــردآوري، کــه ت
زیــادي غیــر عقلانــی اســت، الهامــات،     

حظــات شخصــی و اشــراقات و انــواع ملا
اجتماعی می تواند دخالت کند؛ ملاحظـاتی  
از قبیل مسائل بشر، وجهـه هـاي کـاري،    
وجود کمک هاي مالی، ملاحظـات فلسـفی   

  .و دینی و امثال آن
با تصـویري  » فلسفه دانش«نکته دوم 

که از تحقیق ارائـه مـی کنـد معتقـد اسـت      
علوم را می تـوان بـه لحـاظ علـم بـودن،      
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بـه عنـوا اساسـی     علم فیزیـک . مرتب کرد
ترین علم در پایین نقطه واقـع مـی شـود،    
علوم زیسـت شـناختی در میانـه و علـوم     

واقع شـدن علـوم اجتمـاعی    . اجتماعی بالا
در بــالاي جــدول، نشــانگر آن اســت کــه  
کمتـرین ســطح از حیطـی تعقلــی و عینــی   

  .علم را واجد است
فلسـفه  «در اینجا دو گرایش عمده در 

ــش ــود دارد» دانـ ــل: وجـ ــی  تحلیـ گرایـ
)reductionism ( و ضـــد آن)anti - 

reductionism .(  دیدگاه تحلیل گرایی بـر
آن است که باید سعی کنیم همه این علوم 

بـه علـم    –که در بالا به آنها اشاره شد  –
و در مقابـل،  . فیزیک نظري تحویـل یابنـد  

ــی –ضــد «دیــدگاه  ــل گرای ــد » تحوی معتق
است این نظر یـا هـدفی غیـر قابـل تحقـق      

در . یا هدفی نا مطلـوب و یـا هـر دو    است
عین حـال، هـر دو گـرایش مـذکور اتفـاق      
نظــر دارنــد کــه سلســله اي از علــوم مــی 
توان تشکیل داد که در آن، هر علمی فـوق  

فیزیـک در  . به علم زیـرین نیازمنـد باشـد   
پایین ترین قسمت جدول اسـت چـه آنکـه    
. فی المثل به جامعه شناسی محتاج نیست

ه شناسـی بـه فیزیـک    در حالی کـه جامع ـ 
نظري محتاج است، یا چنـین احتیـاجی در   

همچون اسـتفاده  (مورد آن متصور است 
جامعه شناسی از وجـود و بقـاي نیـروي    

  ).جاذبه
  

  بودن فلسفه دانش 18غیر عقلانی -4

» فلسـفه دانـش  «ماکسوم معتقد است 
با وجـود تـأثیر زیـاد و طـولانی اش، بـه      
 .نحوي مخرب و موثر غیر عقلانـی اسـت  

مقتضــاي عقــل ایــن اســت کــه روشــها و 
قواعدي کلی وجود دارند کـه چنانچـه بـه    
عمل درآیند بهتـرین شـانس هـا را بـراي     
حل مسائل و تحقق بخشـیدن بـه اهـداف،    

  .ممکن می سازد

ــه   19»حــل مســائل« بــه طــور کلــی ب

ــاي  و  20»جســــتجوي هدفمنــــد «معنــ
جستجوي هدفمند به معنـاي حـل مسـئله    

ند به صـورت  است قواعد عقلانی می توان
قواعدي براي حل مسئله مطرح شـوند یـا   

  .به صورت قواعدي در جستجوي هدف
ــه   ــا ب ــه و ی ماکســول از هــر دو ناحی
ــه    ــر دو منظــر ب ــر از ه ــر صــحیح ت تعبی

هـم نسـبت   : حمله می کنـد » فلسفه دانش«
به عنـوان  » فلسفه دانش«به عقلانی بودن 

فلسفه اي در حل مسئله و هـم نسـبت بـه    
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بـه عنـوان   » سـفه دانـش  فل«عقلانی بـودن  
  .فلسفه اي براي جستجوي هدف

فلسـفه  «براي ارزیابی عقلانـی بـودن   
از ناحیه حل مسئله، ابتدا قواعـدي  » دانش

که براي حل مسائل به نحـو عقلانـی مـی    
باید به کـار رود را در نظـر مـی گیـرم و     
سپس با مقایسه نشان داده مـی شـود یـا    

فلســفه «پـاره اي از ایــن قواعـد از جانــب   
قواعـد  . زیر پا گذاشته شـده اسـت  » دانش

چهارگانه اي که براي حل هـر مسـئله اي   
به نحو عقلانی مطرح هستند عبارت اسـت  

  :از
ــه     -1 ــر چ ــردن ه ــنظم ک ــین و م تبی

  .بیشتر مسائل اساسی که باید حل شوند
ــن و   -2 ــاي ممکـ ــل هـ بیـــان راه حـ

  .ارزیابی آنها
بر حسب ضرورت، مسئله اصـلی   -3

ــائل  ــر و و اساســـی بـــه مسـ جزئـــی تـ
خوردتري که تخصصـی ترنـد، تحلیـل و    

  .تجزیه شوند
خطر این قاعدع سـوم ایـن اسـت کـه     
پرداختن به مسائل خردتر تخصصـی، بـا   
اصل مسـئله و آن علاقـه و هـدف اصـلی     

  در تحقیق 
  

تکامـل عقلانـی و   «باید در مفهوم و ایـده   ■
تکامـل در  «از . فکري، تغییري ایجـاد شـود  

تکامل در ایده هاي «باید به » معرفت و دانش
» مربوط به وصول به یک جهان عاقل همسـاز 

  .تغییر جهت دهد
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فلسفه باید دوباره به همان نقطه بازگردد که  ■
کوششی براي اینکه عقـل و  : براي سقراط بود

تعقل را بـراي توسـعه و تکامـل حکمـت در     
  .زندگی به کار گیرد

  

لذا، براي رفـع ایـن   . را مخدوش می سازد
  .قاعدع چهارمی لازم استهدف، 
پیوند دادن پوشـش هـاي مربـوط     -4

ــائل     ــل مس ــئله اصــلی و ح ــل مس ــه ح ب
تخصصی به گونه اي که هم حـل مسـئله   
اصلی تحقیقات و کاوشهاي تخصصی تر 

ایـده خـرد   . را جهـت دهـد و عکـس آن را   
کـردن مســائل کلـی بــه کسـائل جزئــی و    
سپس ارائـه راه حـل هـا و ارزیـابی آنهـا      

سط پوپر مطرح شـده بـوده   پیشتر نیز تو
  :است
... روش همه بخش هـاي عقلانـی   ... «

این است که شـخص مسـئله خـود را بـه     
صورتی واضح بیان و سپس راه حلهـاي  
مختلف پیشنهاد شده براي آن را به نحـو  

  ]7[.»نقادانه امتحان کند
از جانب آنهـا  » فلسفه دانش«اما آنچه 

مورد انتقاد قرار گرفته است آن است کـه  
میان قواعد چهارگانه بیان شـده، فقـط    از

قاعدع سوم را به طور وسعی به کار مـی  
و تـا حـدود   ) 4، 2، 1(بندد و مابقی قواعد 

زیادي نادیده می گیرد و بدآنها عمل نمـی  
» فلسفه دانـش «لذا، از همین روي هم . کند

چه آنکه قواعد فوق حداقل . عقلانی نیست
قوانینی اسـت کـه بـراي پـرداختن و حـل      
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سائل به نحـو معقـول مـی بایـد از آنهـا      م
  .تبعیت کرد

ــاري و   ــاتی و علمــی ج ســنتهاي طبق
نهادهایی که به طریق فوق عمل مـی کننـد   
و از این جهت هم غیر عقلانی هستند، اگر 
چه ممکن اسـت در حـل مسـائل علمـی و     
تکنولــــوژیکی از ســــرعت و پیشــــرفت 
چشمگیري برخوردار باشند که این خـود  

فه دانـش محسـوب مـی    نیز از مظاهر فلس
ــیاري از     ــال بس ــین ح ــا در ع ــوند، ام ش
ــار و   مشــکلات بشــر امــروز کــه زیــان ب
خطرناك هستند و از همکـاري عادلانـه و   
انسان دوستانه در جهان بـه دور هسـتند   

  .را در پی خواهند داشت
  

  »فلسفه دانش«برهان دوم علیه  -5

ــش،   ــن بخ ــدي«در ای ــفه » هدفمن فلس
چه، بـه  . یرددانش مورد نقادي قرار می گ

زعم ماکسول اهدافی که به طـور کلـی در   
تحقیقات و علوم تعقیب می شـوند ممکـن   
اســت مســئله دار و مــبهم باشــند؛ ممکــن 
ــیم   اســت آنقــدرها کــه مــا گمــان مــی کن
مطلوب ویا قابل تحقق نباشـند؛ همچنـین،   
ممکن است منجر به نتایجی شوند کـه مـا   
ــا دیگــر   ــیم و یــا ب در وهلــه اول نمــی بین

ما تصادم داشته باشـند در نهایـت    اهداف
ممکن است تحقیق ما راه حل قـانع کننـده   
ــر    ــدفها در ب ــوارد تصــادم ه ــراي م اي ب

  .نداشته باشد
ماکســـوم معتقـــد اســـت دو قاعـــده 
اساســی وجــود دارد کــه بــر هــر تحقیــق 

ــر  ــی ب لازم اســت مراعــات » هــدف«مبتن
که از جانب فلسفه دانش رعایـت   –شوند 

  :ارت است ازو آن دو عب –نمی شوند 
همواره در تحقیـق بایـد مطمـئن    ) الف

باشیم که هدفهاي ما به روشـنی تبیـین و   
منعکس شده انـد و مـبهم و مقفـول واقـع     

  .نشده اند
اهــداف تحقیــق مــنظم انــد مــورد  ) ب

ارزیابی قرار گیرنـد و مـوارد مسـئله دار    
وپیچیده بهبـود یابنـد و روشـهایی را کـه     

ح بر طبـق آن نیـز عمـل مـی کنـیم اصـلا      
  .شوند

وي در این نقد، به عنوان مثـال علـوم   
فیزیکــی را کــه در واقــع هســته اصــلی و 
الگوي اساسی فلسفه دانش را تشکیل می 

  .دهد، مورد بررسی قرار می دهد
ــی اســتاندارد، هــدف   در تجربــه گرای
اصلی دانش فیزیـک، بهبـود بخشـیدن بـه     
علم ما راجع به عالم خارج در نظر گرفتـه  
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ــر     ــروط ب ــود مش ــی ش ــه روش م آن ک
تحصیل این دانش صرفاً تجربـی باشـد و   

ــدمی«از هــیچ پــیش فــرض و  ــم ماتق » عل
بـه ایـن معنـا کـه تنهـا      . کمک گرفته نشود

معیار موفق یا موفق بـودن و یـا قبـول و    
رد یــک تئــوري، همانــا تأییــد شــدن و یــا 

  .تأیید نشدن باشد
ماکســول معتقــد اســت ایــن تصــویر  

وم تجربـه گرایـی اسـتاندارد از هـدف عل ــ   
فیزیکی و روش آن، هر دو خطاست و بـه  

  :هیچ روي منطقی نیست، چرا که
را کـه در نظـر    Tهر تئوري فیزیکـی  

بگیریم هر قدر هـم کـه از لحـاظ تجربـی     
باشد باز مـی تـوانیم بـی نهایـت تئـوري      

با آن بیابیم که بـه  ...  T2و T1هاي رقیب 
طور کامـل بـا شـواهد موجـود منطبـق و      

الی که با تئوري سازگار باشند در عین ح
T  البتـه ممکـن   . متفاوت و متضاد هسـتند

 21»تئوري هاي ترمیمی«است این تئوري 
  با آزمایشهاي آینده ناسازگار 

نوع جدیـدي از تحقیقـات مـورد نیـاز اسـت کـه       
هدف اصلیش نـه تنهـا بسـط و گسـترش دانـش      

هــم در ســطح  –بلکــه افــزایش تعقــل و حکمــت 
  .باشد –فردي و هم در سطح جهانی 

  

افتد اما به طور مقطعی همان قدر به طـور  
اگـر   – Tتجربی موفق اسـت کـه تئـوري    

بـه ایـن ترتیـب، در روش    . نگوییم بیشـتر 
تجربه گرایی استاندارد، علـوم فیزیـک بـا    
بی نهایـت تئـوري هـاي ترمیمـی مواجـه      
است کـه  ارجحیـت یکـی بـر دیگـري بـه       
طریق تجربی ممکن نیست و چنین نتیجـه  

ک را بـه بـن بسـت مـی     اي عملاً علم فیزی
مگر اینکه، با تمسک بـه اصـول و   . کشاند

ــان   معیارهــاي غیــر تجربــی بتــوان از می
تئوري هاي متعدد هم ارز تجربی یکـی را  
برگزید زیرا، هرگز نمـی تـوان نادرسـتی    
تئوري هاي ترمیمی موقتی را با تجربـه و  

 22»غیـر جزئـی  «آن هم به نحو همگانی و 
ــرد ــه ک ــه  . تجرب ــن ادعــا ک ــاي تئ«ای وریه

ــتند   ــع هس ــی خــلاف واق ــایی » ترمیم ادع
طبیعـت  «متافیزیک است مبتنـی بـر اینکـه    

خود به صـورت موافـق بـا تئـوري هـاي      
ــد؛ طبیعــت خــود    ــل نمــی کن ترمیمــی عم

  .»ترمیمی نیست
پس در کل روش شناسی ما بـه نحـو   
ضمنی پذیرفته است که طبیعـت بـه طـور    
ترمیمی و موقتی عمل نمی کند، در حـالی  

ا تجربه گرایی استاندارد توافـق  این ایده ب
و سازگاري ندارد و این خطا و تضـاد در  
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شیوه، از ایـن امـر نشـأت مـی گیـرد کـه       
هدف علم فیزیک به درستی تبیین و جلوه 

بدون هـر  «داده نشده است و این ادعا که 

مـی تـوان علـم بـه      23»گونه پیش فرضی
ادعـــاي » جهـــان خـــارج را توســـعه داد

شـتین اصـرار   نادرستی اسـت چنانکـه این  
  :ورزیده است

هدف علم فیزیک باید توسـعه دانـش   «
مـا از جهـان خـارج باشـد در ظـرف ایـن       
پیش فرض که جهان به طریقی قابـل فهـم   

  ]8[.»این طریق یا آن طریق: است
طریقه تجربه گرایی استاندارد بـر آن  
ست که ما علمی بر جهان خـارج مسـتقل   

ایـن  . از تجربه و بـه نحـو ماتقـدم نـداریم    
ما کـاملاً مسـتقل از   . عا کاملاً خطا استاد

همه تجربه ها، به عنـوان نکتـه اساسـی و    
جهان خارج به نحـوي  «ثابت می دانیم که 

  . »قابل فهم است
  

 Philosophy of(فلسـفه حکمـت    -6

wisdom(  
ــت، ماکســول   ــه گذش ــفه «چنانچ فلس

چهـارچوب و طـرح   «را به عنـوان  » دانش
 و چگـونگی » مفهومی براي تحقیـق علمـی  

آن، ناتمام مـی دانـدو لـذا خـود درصـدد      
برآمده است تا تصویر جدیـد و مبتکرانـه   

ارائه کند و همانطور که » تحقیق علمی«از 
فلسـفه  «گذشت، وي این تصویر جدیـد را  

می خوانـد؛ فلسـفه اي کـه بـراي     » حکمت

بنـا شـده    24توسعه و ترویج حکمت تعقل

  .25و نه صرف دانش و علم به عالم خارج
طرحــی » فلســفه حکمــت«بــراي وي، 

» قواعد عقلانی تحقیـق «است براي ارضاء 
ــل تفصــیل آن گذشــت   ــه در بخــش قب . ک

براي یـاري رسـاندن بـه    » فلسفه حکمت«
وجود سازگاري و تناسب بـین زنـدگی و   
افعالی است که فی نفسه ارزشمندند و یـا  

ایـن  . به امور ارزشمند منتهی مـی شـوند  
تصـویري  » فلسـفه حکمـت  «افعال باید در 

اضح و صحیح بیایند و به خوبی مـورد  و
عمــده تــرین هــدف . نقــادي واقــع شــوند

ــائل    ــه مس ــن اســت ک ــق ای ــی تحقی عقلان
شخصــی، اجتمــاعی و جهــانی زنــدگی را 
منظم کند و بدانها صورتی معقـول بدهـد   
و در حل آنها راه هایی را پیشنهاد و آنها 

  .را ارزیابی کند
به طوري کـه اشـاره رفـت، در طـرح     

فلســفه «و حتـی  » سـفه علـم  فل«ماکسـول،  
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صبغه اي اجتماعی می یابـد؛ چـه   » حکمت
آنها مسائلی را کـه بـا هـدف شخصـی و     
اجتماعی انسان مربوط مـی شـود، مـورد    

ــد  ــدگاه، . بحــث قــرار مــی دهن در ایــن دی
تحقیقـــات مربـــوط بـــه حـــل مســـائل و 
مشکلات انسان و زندگی وي، از اولویـت  
برخوردار است و تحقیقات تخصصی تـر  

کنولــوژي جنبــه تبعــی و ثــانوي  علــم و ت
دارند که باید در جهت هدف اصلی و حـل  

  .مسائل اساسی زندگی قرار گیرند
ماکســول در روشــن ســاختن تقابــل  

» فلسـفه حکمـت  «و » فلسـفه دانـش  «میان 
در حـالی کـه بـراي فلسـفه     « : می افزاینـد 

دانش، اساسی تـرین نـوع تعلـیم عقلانـی،     
فلســفه  «تحصــیل دانــش اســت بــراي    

اساســی تــرین نـوع تعلــیم، یــاد  ، »حکمـت 
گرفتن ایـن نکتـه اسـت چگـونگی زنـدگی      
کنــیم، چگونــه ببینــیم و چگونــه در خلــق  
. امور ارزشـمند مشـارکت داشـته باشـیم    

می توان گفت هدف اصلی تحقیـق علمـی،   
ایــن اســت کــه عقــل را در خــدمت رشــد  

  .قرار دهد) Wisdom(حکمت 
چنانچــه قــبلاً هــم  –مــراد از حکمــت 

موع اسـتعدادها و تـلاش   مج –اشاره شد 
هــا و خواســته هــاي انســان اســت بــراي 

کشف و رسیدن به آنچـه کـه در زنـدگی    
مطلوب و ارزشـمند اسـت؛ ارزشـمند هـم     

  .براي شخص وهم براي نوع انسان
با اندکی تأمل روشـن مـی شـود کـه     
حکمت درواقع فهم و دانش را شـامل مـی   
شوَد، اما از آنها فراتـر از ایـن جهـت کـه     

و کوشــش عملــی بــراي  شــامل خواســت
رســـیدن چیـــزي اســـت کـــه ارزشـــمند 

  .محسوب می شود
یکی از پیش فرض هایی کـه بـه نظـر    

پنهـان  » فلسـفه دانـش  «می رسد در پشت 
شــده، ایــن نظــر اســت کــه فعــل عقلانــی، 
زمانی ممکن می افتد که علـم مربـوط بـه    
آن تحصیل شود و بنابراین، تحصـیل آن  
علم، به لحـاظ عقلـی، بسـیار اساسـی تـر      
ــدگی    ــات و زن ــا حــل مســائل حی اســت ت

فلسـفه  «این پیش فرض از ناحیـه  . انسانی
ــت ــراي  . رد مــی شــود» حکم ــه ب چــرا ک

چـه علمـی مربـوط    «صرف دانستن اینکه 
، ما باید ایده هـاي قبلـی نسـبت بـه     )است

آنچه مسئله حیات است داشـته باشـیم و   
بـه  . نیز آنچه درباره آن باید انجام دهـیم 

علـم و  «تـر اسـت   این بیان، آنچه اساسی 
ــش ــس » دان ــات«نیســت، نف اســت و » حی

  .انجام موفقیت آمیز آن
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کـه اصـرار   » فلسفه دانـش «بر خلاف 
می ورزد تحقیق باید از زندگی و مسـائل  

فلسـفه  «آن جدا شـود تـا عقلانـی باشـد،     
درســت عکــس آن را قائــل مــی » حکمــت

  :شود
فلسفه حکمت بر ایـن بـاور اسـت بـه     

اســت و جـاي اینکــه نفــی اخلاقیــات و سی 
ایده هاي دینی را براي تحقیق لازم بدانیم 

چنانکه فلسـفه دانـش    –شود » عقلانی«تا 
، بر عکس باید تحقیـق خـود   -مدعی است 

را وقف توسـعه و تـدقیق ایـن ایـده هـاي      
  .مبتکرانه کنیم

بــر » تحقیــق«ماکســول معتقــد اســت 
را می توان عامـل  » فلسفه حکمت«اساس 

اي وحدت و یکپارچگی و وجه جمعـی بـر  
ــاي    ــده اله ــنتی و ای ــی س ــات عقلان تحقیق

از این جهت که از یـک  . رومانتیکی دانست
طرفر به علایق منطقی و مربوط بـه عـالم   
تکوین و نیز رجوع به شواهد اهمیـت مـی   
دهد و از طریف دیگر، جهات احساسـی و  
وجــدانی را ارزشــمند و قابــل توجــه مــی 

  .داند
، تمـام  »فلسفه حکمت«مبتنی بر اصل 

عقلانی و مسائل همـه علـوم و    هدف هاي
مهارت ها در واقع شخصی و یا اجتماعی 

است و نمی توان مسائل علـوم را از بعـد   
) چه شخصی و چه اجتمـاعی (انسانی آن 

البتـه، ایـن امـر بـدان معنـا      . خالی ساخت
نیست که تنها نـوع ارزش تحقیـق در ایـن    
فلسفه، ارزش عملی است بلکه بـر عکـس،   

ود ارزشــمند تحقیــق از حیــث تحقیــق خ ــ
  .است

یکی دیگر از نکـاتی کـه ماکسـول بـر     
آن تأکید می کند این است که فلسفه هـاي  
مختلــف حیــات را همچــون تئوریهـــاي    
مختلف علمی، می توان با یکدیگر سـنجید  

در علـم،  . و یکی را بر دیگري تـرجیح داد 
تئوري ها را بر اساس تجریـه و مشـاهده   
و امثال آن می سنجند و در فلسـفه هـاي   
حیات، باید آنها را با تجربه هـاي روحـی،   
دینی، خواسته هـاي انسـانی و نظـایر آن    

  .سنجید
  

  »فلسفه حکمت«آثار و ملزومات  -7

ــه   ــز خــویش، ب ــان ت ماکســول در پای
تغییراتی اشاره می کند کـه لازمـه اتخـاذ    

» فلسـفه دانـش  «به جـاي  » فلسفه حکمت«
ایــن تغییــرات در جوانــب و امــور . اســت

سی شده انـد کـه در زیـر،    مختلفه اي برر
  :پاره اي از آنها را متذکر می شویم
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بایــد در ماهیــت مســائل علمــی و  -1
آکادمیک تغییري حاصل شـود، بـه گونـه    

انسـانی، در بحـث   » مسائل زندگی«اي که 
، »دانـش «ها گنجانیده شـود و از مسـائل   

  .اساسی تر شمرده شود
باید در ماهیت ایده هـاي علمـی و    -2

اساســی پدیـد آیـد بــه    آکادمیـک تغییـري  
گونه اي که پیشنهادهاي مربوط بـه عمـل   
همچـون تئـوري هـاي علمـی مربـوط بــه      

  .دانش، در بحث ها درج شود
  

ماکسول بر این باور است که آنچه بدان نیازمنـدیم   ■
علم جدید نیست، بلکه شیوه هـاي جدیـد و مناسـب    
تحقیقاتی است که در آن توجه به مشکلات بشر و نحوه 

  .به واسطه همیاري، نقش اول را داشته باشدحل آنها 
  

ــده   -3 ــوم و ای ــد در مفه ــل «بای تکام

. تغییـري ایجـاد شـود    26»عقلانی و فکري
بایـد بــه  » تکامـل در معرفـت و دانــش  «از 
تکامل در ایده هاي مربوط به وصول به «

  .تغییر جهت دهد» یک جهان عاقل همساز
ما نیازمندیم که تغییـري اساسـی    -4

تحقیقات اجتماعی بـه عمـل    در کل طبیعت
اقتصاد، سیاست، جامعه شناسـی  . آوریم

و امثال آن، علم به معنـاي علـوم تجربـی    
)Science (وظیفه آنها ایـن اسـت   . نیستند

که مسائل حیات را به هم مـرتبط سـازند   
و راه حل هایی پیشـنهاد و آنهـا را مـورد    

  .ارزیابی قرار دهد
ــی و   -5 ــوم طبیعــ ــت علــ در ماهیــ

به جـاي  . باید تجدید نظر کرد تکنولوژیکی

علـوم از دو عنصـر    27اینکه حطیه عقلانی
تئوري و مشاهده ترکیب شود، باید هدف 

بحـث هـاي   . هاي تحقیق هم جزء آن شود
مستمر بر روي مسائل مربـوط بـه هـدف    
تحقیق باید ملاحظـات مربـوط بـه علـم و     
متافیزیــک و ارزش را بــه هــم مربــوط    

  .سازد
در بایــــد تغییـــــري اساســـــی   -6

ترجیحات تحقیقات علمـی و تکنولـوژیکی   
پدید آید به گونه اي که هدف هاي تحقیـق  
هر چه بیشتر بایـد از تحقیقـات نظـامی و    
تحقیقــاتی کــه بــه دنبــال ثــروت و قــدرت 
است، دور شود و به سوي منافع کسـانی  

میلیـون هـا   (که نیازمندي بیشتري دارنـد  
انسان فقیر و گرسنه که در جهـان سـوم   

  .روي آورد) کنندزندگی می 
» تحقیقـات اجتمـاعی  «رابطه میان  -7

ــوم طبیعــی«و  بایــد مــورد » تحقیقــات عل
بـه جـاي   . تجدید نظري اساسی قرار گیرد

اینکه علـوم طبیعـی اصـل و اساسـی تـر      
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شــمرده شــود، بایــد جهــت کــاملاً عکــس 
شود و تحقیقات علـوم اجتمـاعی از نقطـه    
نظر اینکـه هـدف هـاي اساسـی تـر را در      

ــرد  ــال ک ــعه  دنب ــات و توس ــائل حی ن مس
ــر دارد، اصــل و    ــد نظ ــل م حکمــت و تعق

  .اساس محسوب شود
تغییــري اساســی بایــد در ایــن     -8

طریق پدید آید که کل فعالیت هـاي علمـی   
و آکادمیک با سایر مسائل جهـان بشـري   

تحقیقات علمی به جاي آنکه . مربوط شود
از بقیه جامعه جـدا باشـد، بایـد بـه طـور      

هم بیاموزد و با بقیـه   ثابت از بقیه جامعه
جامعه در گفتگـو باشـد و آثـار و اعمـال     

  .آنان را نقد کند
تغییر اساسی بایـد در نقـش ایـده     -9

هاي سیاسـی و مـذهبی و آثـار هنـري و     
ابراز احساس هنرمند و تمایلات و ارزش 

ــی«هــاي انســانی در یــک   ــق عقلان » تحقی
به جاي اینکه این گونـه امـور   . حاصل آید

قـات خـارج شـوند، بایـد بـه      از دائره تحقی
وضوح در تحقیق مندرج شوند و به نحـو  
نقادانه ارزیابی گردند تـا آنچـه ارزشـمند    

  .است حاصل آید
ــه    ــود ک ــواردي ب ــاره اي از م ــا پ اینه

معتقـد  ) علاوه بـر دیگـر مـوارد   (ماکسول 

ــی     ــی اساس ــا تغییرات ــد در آنه ــت بای اس
از نظر وي، تحقیقـات بایـد   . صورت گیرد

ــل، حکمــت و خــود را وقــف توس ــ عه تعق
ــی و      ــاي علم ــرفت ه ــد و پیش ــنش کن بی
تکنولــوژیکی در خــدمت ایــن هــدف قــرار 

  .گیرند
ماکســول در نهایــت بــه نکتــه جــالبی 

  :اشاره می کند
فلسفه تنها یک مسئله اساسـی دارد و  
آن اینکه چگونه می توانیم امور ارزشـمند  
را در دنیاي شـگفت انگیـز و پیچیـده کـه     

  پدید آوریم؟خود جزئی از آن هستیم، 
فلسفه باید دوباره به همـان نقطـه اي   

  :باز گردد که براي سقراط بود
کوششی براي اینکـه عقـل و تعقـل را    
براي توسعه و تکامـل حکمـت در زنـدگی    

  .به کار گیرد
  

  یادداشتها
1- Knowledge 
2- Wisdom 
3- Nicholas Maxwell 
4- Philosophy of Lnowledgw 
5- Philosophy of Wisdom 
6- irrational 
7- first world 
8- third world 
9- Scholarship 
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10- inquiry 
11- Enlightenement 
12- Standard Empricism 
13- K. Popper 
14- a Priori Knowledge 
15- humanitarian of social aims 
16- intellectual aims 
17- Lysenko 
18- irrational 
19- Problem – Solving 
20- aims – Pursuing 
21- ad hoc theories 
22- impartial 
23- pre – supposition 
24- wisdom 
25- Knowledge 
26- intellectual progress 
27- intellectual domain 
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